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 کابليان با خون می نويسند

) ۶۵( 

  تا پشاور گريه کرديم

رام میيت شش، خانۀ محمأموردر قلعۀ شاده مقابل  رايم احت ودنم ب يد ب د قری داشتم و مردم به خاطر س ه . کردن م ب من ھ

اده ساعت ار ج اغ عمومی کن ل ب ردم فروشی می کار کسی کار نداشته، در پ ا ھزار مشقت و  جنگ. ک ل را ب ھای کاب

د. دوشی سپری کردمه ب خانه ورش آوردن ل ي ر کاب ان از ھای راکت. آخرين روزھای حکومت ربانی بود که طالبان ب  آن

ان . ھای خونين تنظيمی بود تر از زمان درگيری به ھر حال، اوضاع کمی آرام. کرد جنوب کابل را تھديد می تھديد طالب

  . کردم فروشی رفته و تا عصر کار می من ھر روز به ساعت. ھا را دستپاچه ساخته بود تنظيم

ی نزد ه راکت رد و پارچهيک ماه از اشغال کابل به وسيلۀ طالبان می گذشت ک ارم اصابت ک پم  يک محل ک ه ران چ ای ب

د. من در ميان دود غليظ به پھلو افتادم. خورد ده بودن را گرفت. چندين نفر کشته و زخمی ش دنم را ف ام ب . خون گرمی تم

ود. بعد از چند لحظه ھوا روشن شد انده ب ه شفاخانۀ صليب سرخ رس ه ب وتر انداخت ه م را ب ران . نفھميدم چه کسی م داکت

ی. بعد از ده، پانزده روز زخمم اندکی خوب شد. حمت بسياری کشيدندز ه ب ودم مدتی در خان اده ب ا اصابت . حرکت افت ب

اعت ت، س ا راک دئیھ ا نمان ری از آنھ د و اث اد ش وا ب ه ھ اً ب ودم، تمام روش آورده ب رای ف ه ب م .  ک در حقيقت بخش اعظ

د و بعد از آنکه پايم خوب . ام را نيز از دست دادم سرمايه اخته بودن ستقر س ل م شد، طالبان خود را به شکل کامل در کاب

ومی . ديگر جنگ و درگيری در شھر نبود ھر روز به پل باغ عم

ته ساعت فروشی می می د گذش ردم رفتم و مانن ار و . ک وضع ک

  . بارم بھتر شد

اده  ار ج ان کن وتری از طالب ودم، م ار ب رگرم ک ه س ک روز ک ي

يدندچھار نفر از موت. توقف کرد د و پرس زدم آمدن اده شده، ن : ر پي

يد دون  س د ب ستی؟ و بع ودت ھ اده خ ۀ ش سکونۀ قلع د م محم

ه رياست  ق در ١١کوچکترين مکثی مرا به موتر انداخته، ب  تحقي

س و م ه ت د ک د و گفتن دارت بردن يمؤص ی از تنظ الی يک ا  ول م ھ

وده سرم حسين(ای  ب ا ساعت پ ود آغ رده ب ه ب ه خان وده و ب ع نم ا را جم ه ).ھ ودم، بلک ا عضو تنظيمی نب ه تنھ ه ن  من ک

ه  ھا به شدت نفرت داشتم، قسم خوردم که با ھيچ تنظيمی رابطه نداشته ھا را دشمن انسان دانسته از آن تنظيم تم ک ام و گف
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د. ھا باعث بربادی کابل شدند تنظيمی را لت و کوب کردن ن دو شب ادر. ولی آنان قبول نکرده، دو شب پياپی با کيبل م ي

ی ديگر بی. را از ھزار کيبل زيادتر زدندم ودم حس و ب ده ب ا من نمی. حرکت ش ات ب ازۀ ملاق ط  کسی را اج د و فق دادن

ده، . لت و کوبم پانزده شب ادامه داشت. داشتند دادند و در اتاقی تنھا نگه می شبانه نيم نانی برايم می از زندگی به سير آم

يعه را  کردند، می ه مرا شکنجه میھر روزی ک. کردم که مرا بکشند خدا خدا می ا تخم ش افر است و م گفتند که شيعه ک

ی م م ستان گ يم از افغان ی. کن ه م شم آم ھرچ ه خ شتر ب ان بي ستم، آن ر ھ يد اولادۀ پيغمب ه س تم ک کنجه گف شتر ش را بي ده م

رادرانم در تلاش رابطه. کردند می سر و ب د، پ ار سرک بردن اده و جھت  بعد از آنکه طالبان مرا از کن ا من افت ری ب گي

ا را دستگير می طالبان وقتی افراد مربوط تنظيم. ام کوشش فراوان به خرج دادند ئیرھا ل ھ ه پ ا ب د ي چرخی می  کردن

  .کردند بردند و يا اعدام می

ول ا رفتن پ د(ما چون مرا به خاطر گ ا را می کردن ين کارھ ه فقط ھم د، انتظار رابطه ) يک گروپ خاص ک رده بودن ب

ول  برادرانم بعد از تلاش فراوان طالبی را پيدا کرده که با اين گروپ رابطه داشت و دلال جمع. گرفتن را داشتند آوری پ

د .  لک افغانی رھا شدم٣۵٠بدل ھای فراوان در  زنی لذا بعد از چانه. برای شان بود رده بودن را دستگير ک طالبانی که م

  .گرفتند پرسيدند و يادداشت می ام را می در جريان تحقيق آدرس و نشانی دقيق خانه

ه . کرد  مدتی در خانه ماندم چون تمام بدنم پر از زخم بود و پاھايم خوب حرکت نمیئیبعد از رھا اره ب دتی دوب بعد از م

ده نمی. ردمکارم آغاز ک واحی دي د در آن ن ه بودن را گرفت ه م انی ک ان طالب ان  فکر می. شدند ديگر ھم ردم چون طالب ک

ارم  روند، حتماً اين جمع نيز کابل را ترک گفته اند و من بی ھای عملياتی می ھميشه با گروپ دغدغه با خاطر آرام به ک

  .مصروف بودم

سته  ام يک شب ساعت ھای ئیحدود سه ماه بعد از رھا ا لنگی ب ه روی شان را ب الی ک دوی شب، چھار نفر مسلح در ح

ا. بودند، از ديوار بالا آمده، خود را در حويلی ما انداختند ديمئيدر جريان پ دار ش ه حويلی از خواب بي ه . ن شدن ب ان ب آن

م از ترس . يدشو اگر غالمغال کرديد، تمام تان کشته می: ھای خانه رسانده صدا زدند سرعت خود را پشت دروازه ا ھ م

رفتيم د بکس. خود را آرام گ رادرانم، کلي د از لت و کوب مفصل من و ب رده و بع اق ب ه يک ات ا را ب ۀ م ان ھم ا را  آن ھ

ه  زدند و من بی  که برادرم را میئیدر اثنا. خواستند و ما ھم آنچه خواستند برای شان تحويل داديم حرکت در گوشۀ خان

ود. ان از رويش افتادافتاده بودم، لنگی يکی از آن ه ب ول گرفت رده و پ ان . متوجه شدم که ھمان فردی است که قبلاً مرا ب آن

ر  ھای من و برادرانم را تلاشی کرده، زيورات و اسباب قيمتی دروازۀ اتاق را بسته و بعد تا چند ساعت بکس ايکه به گي

ا آنھا قاب ساعتی ده.  ھزار دالر بردند٢٧شان آمده بود ھمه را به مبلغ  ار می  را که روزانه ب ا ک ا خود  ھ ز ب رديم ني ک

ھای ما زير و رو شده، ھيچ چيزی برای ما نمانده  وقتی صبح شد و دروازه را باز کرديم، ديديم که تمام خانه. برده بودند

ی. بود ار ب املاً اظھ ان ک ی آن رار داشت، اطلاع دادم ول رده، خب قضيه را به حوزۀ ششم امنيتی که مقابل خانۀ ما ق ری ک

  .اصلاً عرضم را جدی نگرفتند

نم روز بعد تمام فرش ھای باقی مانده و بکس دا ک ه و مصرف راه را پي ول کراي ا پ ا . ھای خالی را فروختم ت د از آن ب بع

در راه و دروازۀ تورخم آنقدر پول از ما گرفتند که وقتی از تورخم . فاميل خود و برادرانم به سوی پاکستان حرکت کردم

ه . حيران بوديم که در پشاور چه بکنيم.  کلدار برای ما باقی مانده بود٣٠٠يم، فقط گذشت شاور گري ا پ ورخم ت ا از ت ام م تم

  .کرديم

  

 


